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  »...راًیرجلٍ استأجر أج یف«ت یبررسی و نقد دلالت روا
  نیعدم ضمان ام ۀبر قاعد

  *على نصرتى

  دهكيچ

كنـد و او را  طبق روايتى در جوامع حديثى، شخصى برای حفظ كالايش مردی را اجيـر مى

در ايـن  7امـام صـادق. دزدد اش كند؛ ولى اجير كالا را مـى گمارد تا نگهداری بر آن مى

لحـاظ سـندی معتبـر اسـت و از آن بـه  ايـن روايـت بـه. »است مؤتمَناجير «: فرمايند باره مى

ی حلبـى را بـا  اند صـحيحه برخـى فقيهـان و محـدّثان كوشـيده. شـود صحيحۀ حلبى ياد مى

هـای  تقدير، توجيه و تأويل بر عدم ضمان امين تطبيق كننـد؛ ولـى تأمـل در صـحيحه و نقل

امين ندارد، بلكه مربوط بـه حـدّ  گونه ارتباطى به عدم ضمان دهد كه هيچ مشابه آن نشان مى

اشـتباه، آن را در ابـواب مربـوط بـه عـدم  سرقت است و برخى صاحبان جوامع حـديثى، بـه

. انــد ضــمان امــين نهــاده و زمينــۀ لغــزش برخــى فقيهــان و شــارحان حــديث را فــراهم كرده

همچنين، برخى فقيهان صـحيحۀ حلبـى و روايـات مشـابه آن را مخـالف بـا قـول مشـهور و 

رو، بر اين باورند كه اين طايفه از اخبار يـا بايـد بـر قـول  اند؛ از اين عد حدّ سرقت دانستهقوا

كوشـد ثابـت كنـد كـه  اين جسـتار مى. حساب آورد مشهور حمل شوند يا آنها را موهون به

  .ندا اين اخبار با قواعد و قول مشهور مخالف نيستند؛ پس نه به حمل نياز دارند و نه موهون

  ها واژه كليد

  حدّ سرقتضمان، عدم ن، دلالت، اجير، استيمان، مؤتمَ ، حلبى صحيحۀ
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 پژوهشى علمىفصلنامه 
  1397سال بيست و پنجم، شماره سوم، پاييز 

Feqh 
A Quarterly Scientific-Research Journal 

Vol. 25, No. 3, Autumn, 2018 



134  

  

 

سا
 ل

م
ج
پن

و 
ت 

س
بي

ه 
ار
شم

 ،
95، 

ز 
يي
پا

13
97

  

  طرح مسئله

از امام » مَنٌ ل هو مؤتاق )سُرِقَ ف(=  فسَرَقهَ متاعه ىعل تأجر أجرِاً فأقعدهسرجلٍ إ ىف«روايتِ 

» سـرق«گـاه، فعـل : در جوامع و منابع حديثى به دو نقل گـزارش شـده اسـت 7صادق

: 7ق، ج1407نـى، يكل() »فسََـرَقهَُ «(همراه با ضـمير منصـوب مفعـولى آمـده صورت معلوم و  به

: 19ق، ج1409؛ حـر عـاملى، 109ص: 10ق، ج1407؛ شـيخ طوسـى، 535ص: 2، ج1385؛ شيخ صـدوق، 227ص

ق، 1410؛ مجلسـى، 417ص: 15ق، ج1406؛ فيض كاشـانى، 273و  272-271صص: 28؛ همان، ج142و  79صص

شـيخ صـدوق، () »فسَُـرِقَ «(صورت مجهول آمده اسـت  به» سرق« و گاه نيز فعل )183ص: 76ج

شيخ طوسى . )138ص: 24، ج1386؛ بروجردی، 906ص: 18ق، ج1406؛ فيض كاشانى، 304ص: 3ق، ج1413

و  184صـص: 7ق، ج1407شيخ طوسـى، (نقل كرده است  تهذیباين روايت را در دو جای ديگرِ 

، در )267ص: 30ق، ج1418خـوئى، (انـد  نمـودهگونه كه برخى فقيهان تصريح  ؛ ولى همان)218

مثلاً در چاپ با تحقيق خِرسان، . يكسان نيامده است تهذیبهای مختلف  ها و چاپ نسخه

؛ ولـى در )218و  184صـص: 7ق، ج1407شيخ طوسى، (ذكر شده است » فسَُرِقَ «نقل مجهول يعنى 

ای كـه  و نسـخه )177و  168صص: 2، ج1363شيخ طوسى، (االلهّٰ مرعشى نجفى  چاپ با مقدمۀ آيت

و شـيخ حـر عـاملى بـرای  )330ص: 11ق، ج1406مجلسـى، ( تهـذیبعلامه مجلسى برای شرح 

انـد، نقـل معلـوم  از آن اسـتفاده كرده )142ص: 19ق، ج1409حـر عـاملى، ( الشـیعه وسائلتدوين 

  .آمده است» فسََرَقهَُ «يعنى 

م ضمان امين آمـده اسـت روايت مزبور در جوامع حديثى، هم در ابواب مرتبط با عد

قرائت مجهول از اين روايت، فقط در ابواب مربوط . و هم در بابى از ابواب كتاب حدود

: 7ق، ج1407؛ شـيخ طوسـى، 304ص: 3ق، ج1413شـيخ صـدوق، (به عـدم ضـمان امـين آمـده اسـت 

؛ شـيخ طوسـى، 227ص: 7ق، ج1407نى، يكل(؛ ولى قرائت معلوم هم در باب حدود )218و  184صص

و هـم در ابـواب مربـوط بـه  )273و  272-271صـص: 28ق، ج1409؛ حر عاملى، 109ص: 10ق، ج1407

 )142و  79صـص: 19ق، ج1409؛ حـر عـاملى، 177و  168صـص: 2، ج1363شيخ طوسى، (عدم ضمان امين 

  .نقل شده است

دلالت قرائت مجهول بر عدم ضمان امين كاملاً روشن است و بسـياری از فقيهـان در 

: 19ق، ج1419؛ عاملى، 404ص: 21ق، ج1405بحرانى، (اند  ضمان امين به آن استناد كردهبحث عدم 
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؛ خـوئى، 781ص: ق1418؛ حـائری يـزدی، 241ص: تـا ؛ طباطبـائى، بـى422ص: 9ق، ج1418؛ طباطبـائى، 782ص

؛ موســوی خلخــالى، 285ص: 4ق، ج1421؛ مغنيــه، 117ص: 19ق، ج1413؛ ســبزواری، 267ص: 30ق، ج1418

برخى محدثان و . دارد نياز به بررسى معلوم روشن نيست و ولى دلالت نقلِ  ؛)522ص: 1385

؛ مجلسـى، 142و  79صـص: 19ق، ج1409حر عاملى، (آن را بر عدم ضمان امين تطبيق كرده  فقيهان

ــا، ج عصــفور، بــى ؛ آل331-330ص: 11ق، ج1406 : 8ق، ج1406، ی؛ شوشــتر17ص: 13؛ همــان، ج181ص: 12ت

و  )96ص: ق1423؛ قمّى، 254-253ص: 2ق، ج1411؛ مكارم شيرازی، 633ص: ق1424نى، ؛ فاضل لنكرا155ص

، 1385؛ شـيخ صـدوق، 227ص: 7ق، ج1407نـى، يكل(انـد  ی آن را مربوط به حدّ سرقت دانستهبسيار

ق، 1387؛ فخـرالمحققين، 221ص: 9ق، ج1413؛ علامه حلـى، 109ص: 10ق، ج1407؛ شيخ طوسى، 535ص: 2ج

ق، 1404؛ صاحب جـواهر، 489ص: 14ق، ج1413؛ شهيد ثانى، 375ص: 4ق، ج1404مقداد، ؛ فاضل 526ص: 4ج

  . )72ص: 28ق، ج1413؛ سبزواری، 492ص: 41ج

معلوم مربوط به عدم ضمان امـين اسـت  شود كه آيا نقلِ  اكنون اين پرسش مطرح مى

  ؟يابد ث تطبيق مىبر هر دو بح يا ارتباط دارد حدّ سرقتيا با 

به پاسخ ايـن پرسـش، شايسـته اسـت نخسـت اعتبـار روايـت مزبـور از پرداختن  پيش

بـدين : بررسى شود؛ سپس اتحاد يا تعدد روايت در نقل معلوم و نقل مجهول تبيين شـود

معنــى كــه آيــا هريــك از دو نقــل، يــك روايــت مســتقل اســت يــا هــردو متحــد و يــك 

  ؟اند روايت

  بررسى سند روايت. 1

بنـابراين، طريـق هريـك از آنـان را . انـد نقـل كردههمۀ مشـايخِ ثلاثـه روايـت مزبـور را 

  .كنيم جداگانه بررسى مى

  طريق شيخ كلينى. 1-1

ه يـعـن أب ميبن إبـراه ىّ لع«: كلينى اين روايت را با يك طريق بدين صورت آورده است

ْ عم ىعن ابن أب : 7ق، ج1407نـى، يكل(» ...ه قـالنـّأ 7عبد االلهّٰ  ىعن أب ىّ برٍ عن حمّادٍ عن الحلي

تنها در  يـك از آنـان نـه هـيچ. شـود نام پنج راوی در زنجيرۀ ايـن سـند ديـده مى. )227ص
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هاشم با صراحت توثيـق  بن جز ابراهيم بلكه همگى به اند، های رجالى تضعيف نشده كتاب

؛ علامـه 404و  156صـص: ق1420؛ شيخ طوسـى، 326و  260و  231-230صص: 16، ج1365نجاشى، (اند  شده

 دهـد گـواهى مى هاشم بن وثاقت ابراهيم بر ؛ ولى شواهد و قرائن فراوانى)63ص: 1381حلى، 

  .گمان، طريق شيخ كلينى صحيح و معتبر است بنابراين، بى. )291ص: 1ق، ج1413خوئى، (

  طريق شيخ صدوق. 1-2

  : شيخ صدوق روايت مذكور را با دو طريق نقل كرده است

شـيخ (كه طبـق مشـيخه  )304ص: 3ج ق،1413شيخ صدوق، ( من لایحضره الفقیه، در نخست

بسـياری . ، راويان پايان زنجيرۀ سند با طريق كلينى يكسان است)453ص: 4ق، ج1413صدوق، 

: 2ق، ج1403؛ اردبيلى، 439ص: 1381علامه حلى، (اند  از عالمان اين طريق را صحيح و معتبر دانسته

  .)227ص: 7ق، ج1413خوئى، ؛ 238ص :7ج ،1364 ؛ قهپايى،103ص :14ج ق،1406؛ مجلسى، 533ص

كه تفاوت آن با طريقِ نخست تنهـا  )535ص: 2، ج1385شيخ صـدوق، ( الشرایع علل، در دوم

احمـد  الشرایع عللدر  ،آمده فقیهيزيد، كه در سند  بن جای يعقوب به: در يك راوی است

شـده های رجالى مدح و توثيـق  احمد در كتاب .آمده است ىسيع بن محمد ىو عبدااللهّٰ ابن

ولى عبدااللهّٰ مهمـل  )79ص: 1381؛ علامه حلى، 60ص: ق1420؛ شيخ طوسى، 82ص: 1365نجاشى، (است 

البته اهمال وی به صحت سـند آسـيب . )74ص: 1342داود،  ؛ ابن799ص: 2ق، ج1404كشى، (است 

دو برای اعتبار  زند؛ چون در زنجيرۀ سند به برادرش عطف شده و وثاقت يكى از آن نمى

  .بنابراين، طريق دوم شيخ صدوق نيز صحيح و معتبر است. استسند كافى 

  طرق شيخ طوسى. 1-3

  :كند با سه سندِ مختلف نقل مى تهذیبشيخ طوسى اين روايت را در سه جای 

ْ عُمَ  ىعن ابن أب] دين بن سعيالحس[عنه « :طريق نخست عـن  ىّ رٍ عن حمّادٍ عـن الحلبـي

شـيخ ( فهرسـتشـيخ طوسـى در . )184ص: 7ق، ج1407شـيخ طوسـى، (» ... :قـال 7عبـد االلهّٰ  ىأب

 دارد اهـوازی سـعيد بـن حسـينبه  و در مشيخه چهار طريق طريق دو )150ص: ق1420طوسى، 

: 2ق، ج1403اردبيلـى، (كه بسياری از آنها صحيح و معتبر اسـت  )320ص: 4ق، ج1390شيخ طوسى،(
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هـای  سعيد نيز در كتـاب بن حسين. )267ص: 6ق، ج1413؛ خوئى، 211ص: 7، ج1364؛ قهپايى، 488ص

راويان پايان سـند نيـز بـا طريـق شـيخ . )149ص: ق1420شيخ طوسى، (رجالى توثيق شده است 

  .در نتيجه، اين طريق نيز صحيح و معتبر است. و توثيق آنها بيان شد اند كلينى يكسان

 ىّ عـن الحلبـ یعْـزالم ىم عن أبكَ حَ بن ال ىّ عن عل] حمّدم أحمد بن[عنه «: طريق دوم

شـش طريـق در  شيخ طوسـى. )218ص: 7ق، ج1407شيخ طوسـى، (» ... :قال 7عبد االلهّٰ  ىعن أب

كه برخى از  )327و  324و  314-313صص: 4ق، ج1390شيخ طوسى،(محمد دارد  مشيخه به احمدبن

ق، 1413؛ خـوئى، 208ص: 7، ج1364؛ قهپـايى، 479ص: 2ق، ج1403اردبيلى، (آنها صحيح و معتبر است 

: 1365نجاشـى، (اند  های رجالى توثيق شده راويان ديگرِ زنجيرۀ سند نيز در كتاب .)89ص: 3ج

  .)79ص: 1381؛ علامه حلى، 265و  60صص: ق1420؛ شيخ طوسى، 231و  133و  82صص

 ىعن أب ىّ رٍ عن حمّادٍ عن الحلبيعُمَ  ىه عن ابن أبيم عن أبياهربن إب ىّ عل«: طريق سوم

اين سند دقيقاً با طريق شيخ كلينى . )109ص: 10ق، ج1407شيخ طوسى، (» ... :أنهّ قال 7عبدْ االلهّٰ 

دو طريــق و در  )267-266ص: ق1420شــيخ طوســى، ( فهرســتشــيخ طوســى در . يكســان اســت

ابـراهيم دارد كـه بسـياری از  بـن چهار طريق به على )310ص: 4ق، ج1390شيخ طوسـى، (مشيخه 

ق، 1413؛ خـوئى، 504ص: 2ق، ج1403؛ اردبيلـى، 487ص: 1381علامه حلـى، (آنها صحيح و معتبر است 

گمان، همانند طريق شـيخ كلينـى صـحيح و  در نتيجه، اين طريق نيز بى. )213-212ص: 12ج

  .معتبر است

همۀ اين شش طريق صحيح . بنابراين، روايت مزبور با شش طريق گزارش شده است

  .توان از آن به صحيحۀ حلبى ياد كرد و معتبرند و مى

  يا اتحاد دو نقل مشابهتعدد . 2

بيان شـده  )فسَُرِقَ (و مجهول ) فسََرَقهَُ (نقل معلوم طور كه گذشت، صحيحۀ حلبى با  همان

، 1385شـيخ صـدوق، (، طريق دومِ شيخ صـدوق )227ص: 7ق، ج1407نى، يكل(طريق كلينى . است

ــوم را  )109ص: 10ق، ج1407شــيخ طوســى، (و طريــق ســومِ شــيخ طوســى  )535ص: 2ج نقــل معل

نقل مجهول را  )304ص: 3ق، ج1413شيخ صدوق، (گزارش كرده و طريق نخستِ شيخ صدوق 

: های طريـق نخسـت و دوم شـيخ طوسـى نيـز مختلـف اسـت نسخه. حكايت نموده است
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شيخ طوسى، (و برخى با نقل مجهول  )177و  168صص: 2، ج1363شيخ طوسى، (برخى با نقل معلوم 

تـرين طريـق نقـل  رو، طريق نخستِ شـيخ صـدوق مهـم ايناز . )218و  184صص: 7ق، ج1407

از پرداختن به دلالت حديث، بايد روشن شود كه هريك از دو نقـل،  پيش. مجهول است

صـادر شـده  7از معصـوم ای يك روايت مستقل است و هركدام در مجلـس جداگانـه

اد اتحـ(شدۀ ديگری اسـت  اند و يكى تصحيف يا اينكه هردو يك روايت) تعدد روايت(

  ).روايت

دهد هر دو نقل، روايتـى  قرائن و شواهدی در اِسناد و متن حديث هست كه نشان مى

بيشـتر راويـان طـرق و اسـناد . متحد است؛ ولى در يكى تصحيف صـورت گرفتـه اسـت

كه اختلاف طريق نخستِ شـيخ صـدوق بـا طريـق دوم  ای گونه گانه يكسان است؛ به شش

ايـن اتحـاد راويـان ـ . ، تنهـا در يـك راوی اسـتكند او، كه هريك نقلى را گزارش مى

ـ احتمـال اتحــاد روايــت را افــزايش  7ويــژه اتحــاد آخـرين راوی و اتحــاد معصــوم بـه

دهد؛ زيرا اين احتمال بسيار بعيد است كه دو قضـيه و مـاجرای جداگانـه بـرای يـك  مى

بـه هـم ـ كـه  با الفاظ بسيار شـبيه ای راوی اتفاق بيفتد و او هريك را در مجلس جداگانه

بپرسـد و بـرای  7است ـ از يك معصوم) هُ(تفاوت آنها فقط در بود و نبود يك ضمير 

يـك  بنـابراين، نگارنـده اطمينـان دارد كـه دو نقـلْ . ما با طرق بسيار شبيه به هم نقل شود

  .شدۀ ديگری است دو اشتباه و تصيحف روايت متحدند و يكى از آن

  انتخاب نقل صحيح. 3

روايتِ متحد هست و در يكى تصحيف صورت گرفته اسـت،  از بپذيريم دو نقلچنانچه 

 ىفـ«يك از دو نقل صحيح است؟ آيا نقل معلـوم يعنـى  كدام: شود مطرح مىاين پرسش 

صحيح است و نقـل مجهـول » متاعه فسََرَقهَُ قال هو مؤْتمنٌ  ىراً فأقعده عليرجلٍ استأجر أج

اشــتباه و » متاعــه فسَُــرِقَ قــال هــو مــؤْتمنٌ  ىعلــ راً فأقعــدهيــرجــلٍ اســتأجر أج ىفــ«يعنــى 

  است يا برعكس؟  از ديگری شده تصحيف

  :دهد های ذيل، نقل معلوم را ترجيح مى نگارنده با توجه به قرينه

ديگـری بيشـتر از اگر در حديثى دو نقل وجود داشته باشـد كـه يكـى عبـارتى : يكم



139  

 

 

س
رر
ب

 ى
وا
 ر
ت
لال
 د
د
نق

و 
ي

ف« ت
 ى

لٍ 
ج
ر

...
 «

د
اع
 ق
بر

 ۀ
ام

ن 
ما
ض

م 
د
ع

ي
 ن

ق، 1410امـام خمينـى، (شود  مقدّم مى» اصالة عدم النقيصة«بر  »ةاصالة عدم الزياد«داشته باشد، 

) ه(در اين روايت، ضمير منصوب مفـرد مـذكر غايـب . )432ص: 2ق، ج1421؛ همو، 26ص: 1ج

در نقلى كه ضمير هست، شـك داريـم كـه . در يك نقل آمده و در ديگری نيامده است

شـود؛ يعنـى اصـل ايـن  ی مىدر اينجا، اصل عدم زياده جار. اين ضمير زيادی است يا نه

همچنـين، در . بوده و راوی آن را زياد نكرده اسـت 7است كه اين ضمير در كلام امام

در اينجـا نيـز اصـل . كنيم كه آيا ناقص است يـا نـه نقلى كه ضمير نيامده است، شك مى

شود؛ يعنى اصل اين است كـه راوی ايـن ضـمير را حـذف نكـرده  عدم نقيصه جاری مى

حال، اصل عـدم زيـاده را مقـدم . صادر شده است 7بدون ضمير از اماماست و روايت 

 )100-96ص: تـا سيسـتانى، بـى(برخى عالمان . كنيم انتخاب مى را )فسرقه(كنيم و نقل معلوم  مى

 باور آنان، بين ايـن دو اصـلْ   به. پذيرند تقديم اصل عدم زياده بر اصل عدم نقيصه را نمى

در ايـن صـورت، قـرائن . واعد باب تعارض مراجعه كـردآيد و بايد به ق تعارض پيش مى

 .دهيم بعدی مرجحِ نقل معلوم هستند و طبق آنها نقل معلوم را ترجيح مى
؛ شـيخ 227ص: 7ق، ج1407نـى، يكل(انـد  همۀ مشايخ ثلاثه نقل معلوم را گـزارش كرده :دوم

مـن لا نهـا در ؛ ولـى نقـل مجهـول ت)109ص: 10ق، ج1407؛ شيخ طوسى، 535ص: 2، ج1385صدوق، 
شــيخ طوســى، ( تهــذیبهای  و برخــى نســخه )304ص: 3ق، ج1413شــيخ صــدوق، ( یحضــره الفقیــه

  .آمده است )218و  184صص: 7ق، ج1407

كلينى نقل معلـوم . الاسناد در نقل معلوم، دليل ديگری بر درستى آن است قرب :سوم

صدوق نقل مجهـول كه شيخ  كند؛ درحالى گزارش مى 7را با پنج واسطه از امام صادق

ها كـم شـود، احتمـال مخالفـت  بديهى است هرگاه واسطه. كند را با شش واسطه نقل مى

  .يابد نقل با واقع كاهش مى

ق، 1404مجلسـى، (الاصـول اسـت  اضبط کافیبنابر عقيدۀ عالمان، كتاب شريف  :چهارم

  . ده استدر اين كتاب، تنها نقل معلوم آمده و نقل مجهول اصلاً گزارش نش. )3ص: 1ج

صورت مجموعى، بر درستى نقـل معلـوم گـواهى  تنهايى يا به هريك از اين قرائن، به

در پـس  .دهد كه نقـل مجهـول از آن تصـحيف شـده و معتبـر نيسـت دهد و نشان مى مى

افـزون بـر  .كنـيم دنبال مـى ، كه معتبر است،قرائت معلوم ادامه، بحث دلالى را با توجه به
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دلالتش روشن است و به بحث و بررسـى  ،معتبر باشدهم هول نقل مج كه ، درصورتىاين

  .نياز ندارد

  حلبى  ۀصحيح نقل معلوم بررسى دلالت. 4

عـدم جريـان حـدّ سـرقت بـر اجيـر را اكنون دلالت نقل معلـوم بـر عـدم ضـمان امـين و 

  .كنيم صورت جداگانه بررسى مى به

  بررسى دلالت نقلِ معلوم بر قاعدۀ عدم ضمان امين. 4-1

صـورت مختصـر  از بررسى دلالت روايت، شايسته است قاعدۀ عدم ضـمان امـين بـه پيش

  .معرفى گردد؛ سپس دلالت نقل معلوم روايت بر عدم ضمان امين بررسى شود

  قاعدۀ عدم ضمان امين. 4-1-1

» قاعـدۀ اسـتيمان«يـا » نيقاعـدۀ عـدم ضـمان امـ«يكى از قواعد مشهور و پركاربرد فقهى 

صورت امانتِ مالكى يا شرعى مسلط شـود،  قاعده، اگر كسى بر مالى بهبرپايۀ اين . است

: 1تـا، ج د اول، بـىيشـه(شرط آنكه در نگهداری آن تعـدی يـا تفـريط نكنـد  ست؛ بهيضامن ن

؛ مكـارم 27ص: ق1416، ىرانـك؛ فاضـل لن9ص: 2ق، ج1419؛ بجنوردی، 482ص: 2ق، ج1417؛ مراغى، 341ص

   .)91ص: 1ق، ج1406داماد، ؛ محقق 247ص: 2ق، ج1411شيرازی، 

امانـت مـالكى و : آيد، امانت بـر دو قسـم اسـت مىگونه كه از تعريف قاعده بر همان

سبب يكـى از عقـود  مقصود از امانت مالكى اين است كه مالكْ امين را به. امانت شرعى

ماننـد عقـد (گاهى موضوع اصلى عقدْ امانت و نگهداری مال است . بر مالش مسلط كند

گاه نيز موضوع اصلى عقد تصرف امين در مال است و امانـت و نگهـداری مـالْ  ).وديعه

. تكالـت و شـركاجاره، عاريه، مضاربه، مزارعه، مسـاقات، و مانند ،تبعى و ضمنى است

را  منظور از امانت شرعى اين است كه شارع فردی را بر مال ديگری امين قرار دهـد و او

 گـم ى كـهيابنـدۀ مـال ماننـد ،يا در آن تصرف كندط نمايد تا از آن نگهداری بر آن مسل

و  كىحفظ امانت اعم از مال. مثل پدر و جد پدریدارند، تصرف كه حق  يىاوليا ياشده 
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چنانچـه  امـا ؛اسـتحرام و موجب ضمان  ،آنط در حفظ يا تفري یتعدواجب، و  ىشرع

ق، 1403انى، د ثـيشـه: رك(سـت يضامن ن ین در حفظ، تلف شود، ويام ىِ وتاهكامانت بدون 

  .)654-653ص: 1ج، 1385؛ جمعى از پژوهشگران، 236-235ص: 4ج

بنابراين، مورد قاعدۀ عدم ضمان امـين جـايى اسـت كـه شـخص امـين در نگهـداری 

امانت، اعم از مالكى و شرعى، تعدی يا تفريط نكرده باشد؛ ولـى اگـر تعـدی يـا تفـريط 

. ۀ عدم ضمان امـين خـارج اسـتكرده باشد، خيانت كرده و ضامن است و از مورد قاعد

يكـى اينكـه : توان گفت كه دو ركن اساسـى در ايـن قاعـده وجـود دارد طور كلى مى به

تنهـا در  شخص از سوی مالك يا شارع امين شمرده شود و مؤتمن باشد؛ ديگری اينكه نه

چنانچـه . گونه تعدی و تفريطـى هـم نداشـته باشـد نگهداری مال خيانت نكند، بلكه هيچ

  .شود اين دو ركن وجود نداشته باشد، به عدم ضمان حكم نمى يكى از

كه شخص امين ادعا كند كـه در نگهـداری مـال تعـدی و تفـريط نكـرده  درصورتى

به همين سبب، بين . شود؛ ولى بايد قسم بخورد است، ادعايش بدون اقامۀ بينّه پذيرفته مى

پـس . )113ص: 3ق، ج1419بجنـوردی، (» نيليس علـى الأمـين إلا اليمـ«فقيهان مشهور شده كه 

مهـم ) ركـن نخسـت(شود و اثبات امين بـودن  ى انجام مىسادگ اثبات ركن دوم قاعده به

عنوان وديعه در اختيار ديگری قرار دهد و مـال  بنابراين، اگر كسى مالش را مثلاً به. است

قسـم  در دست مستودع تلف شود و بگويد من در نگهداری آن تعدی و تفريط نكردم و

علت عدم ضمان وی ايـن اسـت كـه مـودع او را امـين دانسـته . هم بخورد، ضامن نيست

  .بودن دليل عدم ضمان است» مؤتمن«در نتيجه، . بوده است» مؤتمَن«است و 

  ديدگاه عالمان دربارۀ دلالت يا عدم دلالت روايت بر قاعدۀ عدم ضمان امين. 4-1-2

نقـل معلـوم  :بیـت جـامع فقـه اهـلو  الاحادیث معجاافزارهای  نگارنده با استفاده از نرم

در نتيجۀ اين بررسـى، . های حديثى و فقهى بررسى كرده است روايت حلبى را در كتاب

: 19ق، ج1409؛ حـر عـاملى، 331-330ص: 11ق، ج1406مجلسـى، (تعداد اندكى از محدثان و فقيهـان 

؛ خـوئى، 155ص: 8ق، ج1406شوشتری، ؛ 17ص: 13؛ همان، ج181ص: 12تا، ج عصفور، بى ؛ آل142و  79صص

؛ قمّــى، 254-253ص: 2ق، ج1411؛ مكــارم شــيرازی، 633ص: ق1424؛ فاضــل لنكرانــى، 267ص: 30ق، ج1418
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ای در ارتباط با دلالت يا عـدم دلالـت آن روايـت  را يافته است كه به گونه )96ص: ق1423

اين نظـرات را . نيستالبته، نظرات آنان يكنواخت . بر عدم ضمان امين سخن گفته باشند

  :توان خلاصه كرد در پنج ديدگاه مى

  گونه تأويل و توجيه دلالت بر قاعده بدون هيچ:ديدگاه نخست. 1-2-1- 4

ى كه دربارۀ نقل معلوم روايت حلبى ارائه شـده، ايـن اسـت كـه نقـل يها يكى از ديدگاه

تقـدير هـم نيـاز گونه تصرف، بر عدم ضمان دلالت دارد؛ به تأويل و  ، بدون هيچ»فسرقه«

  .ندارد و در آن تبديل و تصحيف هم صورت نگرفته است

دار بدون  امانت«بابى با اين مضمون گشوده است كه  الشیعه وسائلشيخ حر عاملى در 

دومين حديثى كه در ذيل اين باب آورده، نقل معلوم روايت حلبى . »تفريط ضامن نيست

شود كه بـه عقيـدۀ وی، نقـل  باب فهميده مىاز عنوان . )79ص: 19ق، ج1409حر عاملى، (است 

معلومِ روايت حلبى بر عدم ضمان امين دلالت دارد و برای آن بيان، توجيه و تأويلى ذكر 

  . نشده است

گروهى از فقيهان نيز در موارد متعددی برای اثبات عدم ضمان امـين بـه نقـل معلـوم 

» فسََـرَقهَُ «تأويلى بـرای فعـل معلـوم گونه توجيه و  هيچ آنان .اند روايت حلبى استناد كرده

؛ همان، 181ص: 12تا، ج عصفور، بى آل( اند و ظهور آن در عدم ضمان امين را پذيرفته  ذكر نكرده

  .)96ص: ق1423؛ قمّى، 633و  560صص: ق1424؛ فاضل لنكرانى، 17ص: 13ج

  نقد ديدگاه نخست

» فسََـرَقهَُ «؛ چـون فاعـل شود كه اجير كـالا را دزديـده اسـت با دقت در روايت روشن مى

 در صـورت .پس وی خائن است نـه مـؤتمن .گردد ضمير مستتری است كه به اجير برمى

 ،در نتيجـه .ضامن است؛ زيرا در نگهداری كالا تعدی كرده استاو  ،خيانت پذيرش اين

  .كند و به عدم ضمان ارتباطى ندارد روايت بر ضمان دلالت مى

مجلسـى، (بيق روايت بر عدم ضـمان امـين بيـان شـده توجيهات و تأويلاتى كه برای تط

؛ مكارم شـيرازی، 267ص: 30جق، 1418؛ خوئى، 155ص: 8جق، 1406؛ شوشتری، 331-330ص: 11جق، 1406

دهـد كـه ديـدگاه نخسـت درسـت نيسـت و ظـاهر  روشنى نشان مى به )253ص: 2جق، 1411
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در بطـلان ديـدگاه  ن،ايبنـابر .كند روايت بدون تأويل و توجيه بر عدم ضمان دلالت نمى

  .نيستشكى نخست 

  دلالت بر قاعده با تأويل: ديدگاه دوم. 1-2-2- 4

علامه مجلسى نيز نقل معلوم روايت حلبى را مربوط به قاعـدۀ عـدم ضـمان امـين دانسـته 

اين است كه ظاهراً سرقت اجير ثابت نشده و وی » هو مؤتمن«به باور او، منظور از . است

ايـن محـدث . شود و او ضـامن نيسـت امين شمرده شده است؛ بنابراين با قسم تصديق مى

خود در ظاهر روايت تصـرف كـرده و دو تأويـل بـرای آن بزرگوار برای اثبات ديدگاه 

اين است كه مالك ادعا كرده كـه اجيـر  »فسََرَقهَُ «از مراد : تأويل نخست: بيان نموده است

با تشديد خوانده شود تا از بـاب تفعيـل » فسرقه«فعل : مال او را دزديده است؛ تأويل دوم

. به اجير نسـبت سـرقت داده اسـتباشد و معنای نسبت قصد شود؛ بدين معنى كه مالك 

علامه مجلسى تلاش كرده است كه روايت را با يكى از ايـن دو تأويـل بـر قاعـدۀ عـدم 

: 11ق، ج1406مجلسـى، (ضمان امين منطبق سـازد؛ گرچـه تأويـل دوم را اظهـر دانسـته اسـت 

  .)331-330ص

  نقد ديدگاه دوم

ادعـای » فسََـرَقهَُ «شـان دهـد تأويل نخست بسيار بعيد است و شاهدی در روايت نيست كـه ن

بـا هيئـت بـاب تفعيـل بـرای » سـرقت«چون مـادۀ  ،ولى تأويل دوم بعيد نيست ؛مالك است

قهَُ أ«كار رفته است و  هنسبت ب بنـابراين. )1496ص: 4جق، 1410جـوهری، (» نسبه إلى السرقة یسَر، 

قهَُ «تشديد يعنى  اب» فسََرَقهَُ «در نقل معلوم اگر  گونه كـه علامـه بيـان  همان ،شود خوانده» فسََر

اين توجيـه علامـه بهتـرين توجيـه  ،به نظر نگارنده .كند بر عدم ضمان امين دلالت مى ،كرد

  . ددان مىبرای تطبيق روايت بر عدم ضمان امين است و علامه نيز آن را اظهر 

بنابراين، روايت با تشديد بر عدم ضمان امين دلالـت دارد؛ ولـى بـا تخفيـف دلالـت 

قرائت تشديد از اين . دارد و در صورت دَوَران بين تشديد و تخفيف مجمل خواهد بودن

اجـرای  سبب بهدرست بودن اين قرائت  .نادرست و قرائت تخفيفْ درست است روايت،

كه شيخ اعظم انصاری در موارد مشـابه جـاری كـرده اسـت نيست » أصالة عدم التشديد«
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اصـل  هـماست و » أصالة عدم التخفيف«معارَض به  هم؛ چون )221ص: 5جق، 1428انصاری، (

بايـد  ،تشـديد خوانـده شـود اكه اگـر بـدرست است به اين دليل  اين قرائت. مثبت است

» اجيـر«به بايد  ،و اگر به تخفيف خوانده شود برگردد »رجل«به » فسرقه«ضمير فاعلى در 

ق، 1421سـيوطى، (رگردد ترين لفظ مناسب خود ب بايد ضمير به نزديك ،طبق قاعده .برگردد

قرائت تخفيـف  در نتيجه، .است» اجير« مناسبْ  ترين لفظِ  نزديك ،در روايت .)562ص: 1ج

  .درست است و توجيه علامه خلاف ظاهر روايت است

  دلالت بر قاعده با تقدير: ديدگاه سوم. 1-2-3- 4

بـرای فعـل كى از فقيهان معاصر برای اينكه روايت را به عدم ضمان امين مربـوط كنـد، ي

دانسته تا » فسََرَقهَُ سَارِقٌ «را » فسََرَقهَُ «در تقدير گرفته و مراد از » اجير«فاعلى غير از » فسََرَقهَُ «

  .)253ص: 2ق، ج1411مكارم شيرازی، (باشد  سارقِ متاع» اجير«شخصى غير از 

  منقد ديدگاه سو

تـوان  روايت را بر قاعدۀ عـدم ضـمان امـين مى ،»سارق«ست است كه با تقدير گرفتن در

و زمانى بايد  استعدم تقدير بر اصل  .استولى تقدير گرفتن خلاف ظاهر  كرد؛منطبق 

لحـاظ عقلـى  تقدير گرفت كه صدق و صحت كلام بهطبق دلالت اقتضاء در را ای  كلمه

: 1، ج1375 ظفر،م(كلام نادرست گردد  ،يا شرعى يا لغوی متوقف بر آن باشد و بدون تقدير

كه معنای روايت مزبور بـدون تقـدير درسـت اسـت و نيـازی بـه تقـدير  درحالى ؛)132ص

  .نداردارتباطى به عدم ضمان امين  ىندارد، ول

  در مقام بيان حكم نبودن:ديدگاه چهارم. 1-2-4- 4

گونـه  كند و آن را ايـن گزارش مى تهـذیبايت حلبى را از وعلامه شوشتری نقل معلوم ر

؛ ظـاهراً مقصـود ايـن »مكـان حيـ، لا بفالظاهر أنّ المراد به أنهّ ائتمن خائناً «: كند مى توجيه

. )155ص: 8ق، ج1406شوشـتری، (است كه او خائن را امين قرار داده نه اينكه بيان حكم باشـد 

گويای ضامن بودنِ اجير نيست؛ بلكه مـراد »هو مؤتمن«منظور از اين توجيه اين است كه 

  .خائن را امين شمرده و بر كالايش گماشته است كه صاحب متاعْ  روايت اين است
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  نقد ديدگاه چهارم

اين توجيه نيز با ظاهر روايت سازگار نيست؛ چون پرسش راوی در مورد حكـم اسـت و 

درصـدد بيـان حكـم  7امـام. ربطى به بيان حكم نداشـته باشـد 7شود جواب امام نمى

  .هستند اما نه حكم عدم ضمان

  عدم دلالت بر قاعده و وقوع تصحيف: دگاه پنجمدي. 1-2-5- 4

كه نقل معلوم روايت حلبى بر عدم ضـمان امـين دلالـت  بر اين باور است االلهّٰ خوئى آيت

» فسَُـرِقَ « ،در واقـع ،»فسََـرَقهَُ « به نظر ايشان، .است ندارد و در آن تصحيف صورت گرفته

آمـده و درسـت آن » سَـرَقهَُ فَ «اشـتباه  بـه تهـذیبو چـاپ قـديم  وسائلبوده و در دو جای 

  .)267ص: 30ق، ج1418خوئى، (است » فسَُرِقَ «

  نقد ديدگاه پنجم

دلالت نكردنِ نقل معلوم بر عدم ضمان امين كاملاً درست است ولى وقوع تصـحيف در 

نقل معلوم بسيار بعيد است؛ زيـرا بـه عقيـدۀ نگارنـده، نقـل معلـوم و نقـل مجهـول يـك 

دو تصـحيف شـده باشـد و در  روايت، بايـد يكـى از آناند و در صورت وحدت  روايت

صحيح  ، نقل معلومْ )طور كه گذشت همان(دَوَران تصحيف بين نقل معلوم و نقل مجهول 

گونـه كـه  بـاوجود ايـن، همـان. شده و نادرست اسـت تصحيف و درست، و نقل مجهولْ 

ن امـين خواهد آمد، جايگاه نقل معلوم در ابواب حـديث، ابـواب مربـوط بـه عـدم ضـما

  .نيست؛ بلكه اين نقل بايد در ابواب حدّ سرقت قرار گيرد

  عدم دلالت بر قاعدۀ عدم ضمان امين: ديدگاه نگارنده. 1-2-6- 4

گونه ارتباطى بـا قاعـدۀ عـدم ضـمان امـين  به باور نگارنده، نقل معلوم روايت حلبى هيچ

ع نيسـتند و بـرخلاف دفـا يك از توجيهات و تأويلات يادشده قابـل در نتيجه، هيچ. ندارد

  . اند ظاهر روايت

شـود كـه پرسـش راوی از مـورد قاعـدۀ عـدم  با دقت در اين نقلِ روايت روشـن مى

» اجيـر«اسـت كـه بـه » هو«ضمير مستتر » فسََرَقهَ«ضمان امين خارج است؛ چون فاعل فعل 
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. يـده اسـتدمتـاع اسـت، يعنـى اجيـر كـالا را دز» ه«گردد و مرجع ضمير مفعـولى  برمى

كنـد و مـالش را  قصه و جريان روايت اين است كه شخصى ديگری را اجير مى ،بنابراين

عقد اجاره ديگـری را  سبب به پس مالك .گذارد تا از آن نگهداری كند در اختيار او مى

شـخص امـين كـالا را  در ادامه،. شود ق مىمحق» امانت مالكى«كند و  ط مىبر مالش مسل

در توضـيح مفـاد قاعـده  .كنـد كند و تعدی و تفريط مـى د و در امانت خيانت مىددز مى

) خيانـت(ی و تفـريط يكى امين بـودن و ديگـری تعـد: گذشت كه قاعده دو ركن دارد

پس مورد روايت از محـل قاعـدۀ عـدم  ؛ركن دوم در مورد روايت وجود ندارد. نكردن

مـال ن در نگهـداری ضـامن اسـت؛ چـو در مورد روايت، اجيـرْ . ن امين خارج استضما

از . نـداردعـدم ضـمان امـين هـيچ ارتبـاطى  ۀپس نقل معلوم به قاعـد .خيانت كرده است

: 7ق، ج1407نـى، يكل(انـد  نهـاده حـدّ سـرقتمشايخ ثلاثه آن را در ابواب مربـوط بـه  رو، اين

  .)109ص: 10ق، ج1407؛ شيخ طوسى، 535ص: 2، ج1385؛ شيخ صدوق، 227ص

مورد روايت از محل قاعده خارج است، چرا ممكن است اين اشكال مطرح شود كه اگر 

  كند؟ را مطرح مى» هو مؤتمنٌ «در پاسخ به پرسش راوی، دليل عدم ضمان يعنى  7امام

يكـى : كبرا و دليل برای دو حكم است» نٌ هو مؤتم«پاسخ اشكال اين است كه جملۀ 

ثابـت   دو حكـم در حـق كسـى. »عدم جواز اجرای حدّ سـرقت«و ديگری » عدم ضمان«

  :است كه از سوی مالك بر مالى مسلط گردد و امين قرار داده شود

د اول، يشـه(اگر در نگهداری آن تعدی و تفريط نكند و تلف شود، ضامن نيست . الف

ــى ــا، ج ب ــى، 341ص: 1ت ــوردی، 482ص: 2ق، ج1417؛ مراغ ــك؛ فاضــل لن9ص: 2ق، ج1419؛ بجن : ق1416، ىران

   ؛)91ص: 1ق، ج1406قق داماد، ؛ مح247ص: 2ق، ج1411؛ مكارم شيرازی، 27ص

جنيـد  ابـن(شـود  بـر او جـاری نمى حدّ سرقتخائن است و  ،اگر آن را سرقت كند .ب

ادريـس حلـى،  ؛ ابـن 717ص: ق1400؛ شـيخ طوسـى،  447ص: ق1415؛ شـيخ صـدوق، 348ص: ق1416اسكافى، 

؛ فاضـل مقـداد، 526ص: 4ق، ج1387؛ فخـرالمحققين، 221ص: 9ق، ج1413؛ علامه حلى،  487ص: 3ق، ج1410

؛ امام خمينى، 492ص: 41ق، ج1404؛ صاحب جواهر، 489ص: 14ق، ج1413؛ شهيد ثانى، 375ص: 4ق، ج1404

انــد  برخــى فقيهــان ايــن حكــم را اجمــاعى دانســته. )46ص: ق1410؛ خــوئى، 484ص: 2تــا، ج بــى

  . )72ص: 28ق، ج1413سبزواری، (
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اجيری كه خيانت كـرده و : كند در حديث مزبور، دليل حكم دوم را بيان مى 7امام

شود؛ چون امـين  مالى را كه بر آن مسلط شده دزديده است، حدّ سرقت بر او جاری نمى

  .شمرده شده و مال نسبت به امين در حرز نيست

 به عقيدۀ نگارنده، علت لغزش برخى عالمـان و فقيهـان در فهـمِ نقـل معلـوم روايـت

  : حلبى و تطبيق كردن آن بر قاعدۀ عدم ضمان امين دو عامل است

قرار گرفتن نقل معلوم روايت در ابواب مربوط به عدم ضمان امين در برخى از : يكم

های  و برخـى نسـخه )142و  79صـص: 19ق، ج1409حر عاملى، ( الشیعه وسائلجوامع حديثى مثل 

  . )177و  168صص: 2، ج1363شيخ طوسى، ( تهذیب

برای عدم ضمان امين، معـروف و مشـهور اسـت » هو مؤتمنٌ «كبرا و دليل بودن : دوم

» عـدم جـواز جريـان حـدّ سـرقت«و از دليل بودن آن بـرای  )113ص: 3ق، ج1419بجنـوردی، (

  .شود غفلت مى

  نسبت به اجير حدّ سرقتبر عدم جريان  معلوم بررسى دلالت نقل. 4-2

او « :دنـفرماي مـى ،اجيـری كـه دزدی كـرده ۀبـارحلبى در ۀصحيح در نقل معلومِ  7امام

تواند دليل بر عـدم  يتمان در مورد اين روايت نمىاِ طور كه گذشت،  همان. »مؤتمن است

  پس دليل برای چيست؟  .ضمان باشد

  : كند روشنى بيان مى ذيل پاسخ اين پرسش را بهروايات 

   .الف

هو : ه فقالقَ رَ ر متاعه فسَ يالأجرا فأخذ يسألته، عن رجل استأجر أج: عن سماعة قال

ــال ــم ق ــؤتمن، ث ــالأج: م ــي ــ فير والض ــاء، ل ــيس يامن ــع عل ــرقةيق ــد الس ؛ هم ح

دربـارۀ مـردی پرسـيدم كـه شخصـى را  7گويد از امام باقر مهران مى سماعةبن

او : فرمودنـد 7امـام. اجير كرده بود؛ سپس اجير كالايش را برداشت و دزديـد

حدّ سرقت بر آنها جاری . يهمان امين هستنداجير و م: مؤتمن است؛ سپس گفتند

؛ شــيخ طوســى، 535ص :2، ج1385؛ شــيخ صــدوق، 228ص: 7ق، ج1407كلينــى، ( شــود نمــى

  .)272ص: 28ق، ج1409؛ حر عاملى، 109ص: 10ق، ج1407
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   .ب

سـرق يرا فيـستأجر أجيعن الرجل  7سألت أبا عبد االلهّٰ : مان بن خالد قاليعن سل

ن؛ سـليمان خالـد س بسـارق هـذا خـائيهذا مؤتمن لـ: ده؟ قاليته هل تقطع يمن ب

كنـد؛  دربارۀ مردی پرسيدم كه شخصـى را اجيـر مى 7از امام صادق: گويد مى

آيــا دســت وی قطــع ] از ايشــان پرســيدم كــه. [كنــد اش دزدی مى از خانــه ســپس

او مؤتمن اسـت و سـارق نيسـت؛ بلكـه خـائن اسـت : فرمودند 7شود؟ امام مى

: 28ق، ج1409؛ حـر عـاملى، 109ص: 10ق، ج1407؛ شيخ طوسـى، 227ص :7ق، ج1407كلينى، (

  .)272ص

  . ج

ر و يـقطـع الأجي لا: قـَالَ  7د االلهّٰ بع ىعن أبا ر عن بعض أصحابنيعم ىعن ابن أب

ّ ف إذا سرقا لأيالضّ  دستشان قطع  ،اجير و مهمان دزدی كنند اگر... ؛  هما مؤتمنانن

: 28ق، ج1409؛ حر عاملى، 535ص: 2، ج1385شيخ صدوق، ( شود؛ زيرا مؤتمن هستند نمى

  .)273ص

بر اجيـر و مهمـان ايـن  حدّ سرقتده كه دليل عدم جريان در روايات فوق تصريح شَ 

حـدّ حلبى دليل برای عدم جريـان  ۀيتمان در صحيحپس اِ  دو مؤتمن هستند؛ آناست كه 

  .بر اجير است سرقت

و او را  ط كردهبر مالش مسليتمان و استيمان بدين صورت است كه مستأجر اجير را اِ 

عـدم . مـال نسـبت بـه اجيـر در حـرز نيسـت ،در اين صـورت .بر آن امين قرار داده است

نـداده و آن را مستأجر مال را در اختيار اجير قـرار  كه يتمان و استيمان در صورتى استاِ 

  .در حرز نهاده است

طبـق  ،شود كه اگـر اجيـر از مـال مسـتأجر سـرقت كنـد پرسش مطرح مى اكنون اين

خـواه (شـود  بـر او جـاری نمى حـدّ سـرقت حلبى و روايات مشابه آن آيا مطلقاً  ۀصحيح

يـا فقـط در صـورت اسـتيمان و  )خواه مال در حرز باشد يا نباشـد ؛استيمان باشد يا نباشد

  گردد؟ عدم حرز جاری نمى
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بـر  مطلقاً  حدّ سرقتمشابه آن عام باشد و دلالت كند كه  حلبى و اخبار ۀاگر صحيح

 حـدّ سـرقتبـين عمـوم ايـن اخبـار و عمومـات  ،در ايـن صـورت ،شود اجير جاری نمى

 ،گويد اگر اجيـر از حـرز سـرقت كنـد اخبار مورد بحث مى  .آيد پيش مى تعارض بدوی

از حـرز دلالـت دارد كـه چـون  حـدّ سـرقتولى عمومـات  ؛شود جاری نمى حدّ سرقت

عـام  حـدّ سـرقتاخبار مورد بحث خاص و عمومـات . شود حد جاری مى ،سرقت كرده

حـدّ عمومـات  رو، از ايـن .حلبى معتبـر اسـت ۀبرخى از اخبار خاص مانندِ صحيح .است

جـاری  بـر اجيـر مطلقـاً  حـدّ سـرقت ،در نتيجـه .خـورد سرقت دربارۀ اجير تخصيص مى

  . شود نمى

گونه  مينه ،اساس اخبار مورد بحثبر ) 717ص: ق1400طوسى، شيخ ( نهایهشيخ طوسى در 

 ؛شـود بر اجير جاری نمـى مطلقاً  حدّ سرقتدلالت دارد كه  ظاهر كلام او. استفتوا داده 

  . خواه مال مستأجر در حرز باشد يا در حرز نباشد

قول مشـهور ايـن اسـت  ،اند تصريح كرده و صاحب جواهر گونه كه شهيد ثانى نهما

شـهيد (شـود  بر او جـاری مـى حدّ سرقت ،اجير مال مستأجر را از حرز سرقت كندكه اگر 

  .)492ص: 41ق، ج1404؛ صاحب جواهر، 489ص: 14ق، ج1413ثانى، 

توان گفت كه قول مشهور قرينه است تا اخبار مورد بحث بر استيمان حمـل شـود  مى

ل شـيخ طوسـى قو ،تعارض نكند و در صورت حمل بر استيمان حدّ سرقتو با عمومات 

ولى ممكن است در زمان شيخ طوسى شهرت محقق نباشد يا وی شـهرت را  ؛شود مىرد 

ل صورت اسـتيمان و اگر بپذيريم اخبار مورد بحث عام است و شام ،بنابراين. قرينه نداند

  .رد كردن قول شيخ طوسى ساده نيست ،شود غير استيمان مى

فقـط در  حدّ سرقتو دلالت كند كه حلبى و اخبار مشابه آن عام نباشد  ۀاگر صحيح

 حـدّ سـرقتهـا و عمومـات ، در اين صورت بين آنشود حال استيمان بر اجير جاری نمى

  .تنافى و تعارض وجود ندارد و با قول مشهور منطبق است

اخبار مورد بحث مربوط به حال اسـتيمان اسـت و شـامل حـال عـدم  به باور نگارنده،

راوی  پرسـشتر است؛ چون مـورد  نسبت به بقيه روشنۀ حلبى صحيح. شود استيمان نمى

صورت استيمان است و دليل عدم جريان حد هم اسـتيمان اسـت و وجهـى بـرای تعمـيم 
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راوی يـا  روايـات مشـابه آن، پرسـشولـى در  ؛حكم به حالت عدم استيمان وجود ندارد

د ايـن، بـاوجو. شـود شامل صورت استيمان و غير استيمان مى و صدر روايت اطلاق دارد

 یآمده و اين علـت جلـو حدّ سرقتت عدم جريان عنوان عل استيمان به 7در كلام امام

گـاهى نيـز باعـث  ،شـود گونه كه باعـث تعمـيم مـى ، همانگيرد؛ زيرا علت اطلاق را مى

گز دلالت بر نهى از خوردن هر» لا تأكل الرمان لأنه حامض«ت عبار. گردد تخصيص مى

 حـدّ سـرقتحلبى و اخبار مشـابه آن بـا عمومـات  ۀصحيح ،ينبنابرا. كند انار شيرين نمى

  . تنافى و تعارض ندارد

حلبى و اخبـار مشـابه  ۀكه مستند قول شيخ طوسى را صحيحاز اين پس صاحب جواهر

  :كند گونه رد مى است، ديدگاه وی را اين آن معرفى كرده

ن مـا أشـعر بـه حسـكحـال الاسـتئمان  ىمحمولـة علـ ىضعفه إذ ه ىب فيولا ر

ف يمنها، فلا تصلح معارضته للعمومات، خصوصاً بعد عـدم الجـابر للضـع ىالحلب

منها، بل الموهن متحققّ؛ هيچ ترديدی در ضعف قول شيخ طوسـى نيسـت؛ زيـرا 

بـر  ۀ حلبـى اشـعار دارد ـگونـه كـه حسـن همـان ـ اخباری كه مستند شـيخ اسـت

از  كه جابری بـرای ضـعف سـند ضـعيف ويژه به ؛شود صورت استيمان حمل مى

  .)492ص: 41ق، ج1404، جواهرصاحب (بلكه مُوهنِ وجود دارد  ؛ها نيستآن

دليلى كه صاحب جواهر  ،ولى به نظر نگارنده ،چه قول شيخ طوسى ضعيف استاگر

گفتـه روشـن  ضـعف دليـل وی از مطالـب پـيش. دفـاع نيسـت آورده قابـلبر ضـعف آن 

حال  ۀ حلبى و اخبار مشابه دربارۀب جواهر عموم صحيحبدين صورت كه صاح :شود مى

اسـت؛ ولـى بـرای  استيمان و عدم استيمان را مسلمّ گرفته و آن را مستند قول شيخ دانسته

ر استيمان كـرده ، اخبار مورد بحث را حمل بحدّ سرقتها و عمومات رفع تعارض بين آن

 معتبر هست؛ اص، روايتِ ها عموم و خصوص است و در بين اخبار خنسبت بين آن. است

؛ مگـر كه خاص را تأويل برد و حمل بر استيمان كرد، نه اينپس بايد عام را تخصيص زد

ولى در زمان شيخ شـهرتى نبـوده يـا  ،كه شهرت را قرينه برای تفسير خاص قرار دهيماين

  .ممكن است قرينه بودن شهرت برای تأويل روايت نزد شيخ پذيرفته نباشد
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، در ايـن صـورت حلبى و اخبار مشابه را صورت استيمان بگيريم ۀحياگر مدلول صح

دلول با قول اين م. شود؛ چون با اين مدلول و معنا ناسازگار است قول شيخ طوسى رد مى

حلبـى و اخبـار مشـابه آن  ۀپـس مُـوهِن وجـود نـدارد و صـحيح مشهور نيز منطبق است؛

  . مطابق قاعده است

  جوامع حديثىارزيابى جايگاه حديث حلبى در . 5

تنها نقل معلوم مربـوط بـه  تا اينجا، دلالت صحيحۀ حلبى بررسى شد و مشخص شد كه نه

حدّ سرقت است و به قاعدۀ عدم ضمان امين هيچ ربطى ندارد؛ بلكه نقل مجهول مربـوط 

اكنون شايسـته اسـت . به قاعدۀ عدم ضمان امين است و به حدّ سرقت هيچ ارتباطى ندارد

لبى را در جوامع حديثى بررسى كنـيم تـا ببينـيم محـدّثان آن را در كه جايگاه حديث ح

  .اند يا نه جای مناسب نهاده

اگر دو نقل روايت حلبـى را يـك روايـت و نقـل معلـوم را درسـت و نقـل مجهـول را 

شده بدانيم، قرار دادن روايـت حلبـى در ذيـل ابـواب مربـوط بـه عـدم  نادرست و تصحيف

بايد آن را تنهـا در  )227ص: 7ق، ج1407نى، يكل(ضمان امين درست نيست و همانندِ شيخ كلينى 

لوم تنها مربوط به حدّ سرقت است و به عدم ضـمان امـين آورد؛ زيرا نقل مع» حدود«كتاب 

بنابراين، طبق اين فرض، قرار . شده است هيچ ارتباطى ندارد و نقل مجهول هم كه تصحيف

؛ شـيخ 304ص: 3ق، ج1413شـيخ صـدوق، (گرفتنِ روايت حلبى در ابواب مربوط عدم ضمان امـين 

  .نيست شدنى توجيه )142و  79صص: 19ق، ج1409؛ حر عاملى، 218و  184صص: 7ق، ج1407طوسى، 

اگر دو نقل روايت حلبى را دو روايت مختلف و متعدد بدانيم، نقل معلوم مربوط بـه 

نقـل . خواهـد بـود »عـدم ضـمان امـين«و نقل مجهول مربـوط بـه ابـواب  »حدود«كتاب 

؛ 304ص: 3ق، ج1413شـيخ صـدوق، (آمـده  »عدم ضمان امين«مجهول فقط در ابواب مربوط به 

ــ ــى، ش ــوم در دو جــای  )218و  184صــص: 7ق، ج1407يخ طوس ــل معل ــا نق ــدارد؛ ام و مشــكلى ن

شـيخ طوسـى، (های تهـذيب  و برخى نسخه )142و  79صص: 19ق، ج1409حر عاملى، (الشيعه  وسائل

اين امـر . قرار گرفته است »عدم ضمان امين«در ابواب مربوط به  )177و  168صـص: 2، ج1363

از . د اصلاح شود تـا زمينـۀ لغـزش در فهـم حـديث ازبـين بـرودقطعاً نادرست است و باي
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هـای  الشـيعه و نسـخه االلهّٰ خـوئى، حـديث حلبـى در دو جـای وسـائل رو، به باور آيت اين

اسـت » فسَُـرِقَ «آمده كـه قطعـاً غلـط اسـت و صـحيح آن » فسََرَقهَُ «قديمى تهذيب با فعل 

  . )267ص: 30ق، ج1418خوئى، (

  گيری نتيجه

 .ى با طرق معتبر و صحيح نقل شده است؛ پس صحيح و معتبر استـ صحيحۀ حلب
در يكـى  :دنـداربـا هـم حلبى با دو نقل گزارش شده كـه تفـاوت انـدكى  ـ صحيحۀ

نقل «مى را و دو »نقل معلوم«لى را اونگارنده  .»فسَُرِقَ « آمده و در ديگری »فسََرَقهَُ «

 .ناميده است »مجهول
نقل مجهولِ صـحيحۀ حلبـى يـك روايـت اسـت و دو  ـ به نظر نگارنده، نقل معلوم و

 .درست است شده و نقل معلومْ  تصحيف نقل مجهولْ . روايت مستقل نيست
هيچ ارتباطى ندارد و تلاش محدّثان و فقيهـانى  ـ نقل معلوم به قاعدۀ عدم ضمان امين

ايـن روايـت . نتيجه اسـت اند آن را بر عدم ضمان امين منطبق كنند، بى كه خواسته

كند كه اگر اجير مال مستأجر، كـه بـر آن  بوط به حدّ سرقت است و دلالت مىمر

 .شود را سرقت كند، حدّ سرقت بر او جاری نمى امين قرار داده شده،
كنـد و  بر عدم ضمان امين دلالـت مى) با فرض صحت(ـ نقل مجهول صحيحۀ حلبى 

 .به حدّ سرقت هيچ ارتباطى ندارد
قل معلوم و مجهول و درستى نقل معلوم، نهـادن آن ـ با فرض وحدت روايت در دو ن

بـر ايـن اسـاس، تنهـا شـيخ . در ابواب مربوط به عدم ضـمان امـين درسـت نيسـت

كلينى، از مشايخ ثلاثه، آن را در جای مناسب نهاده و فقط آن را در كتاب حدود 

 .آورده است
ه نقل معلوم جايگا» حدود«ـ با فرض تعدد روايت در دو نقل معلوم و مجهول، كتاب 

رو، دو  از ايـن. جايگـاه نقـل مجهـول اسـت» عدم ضمان امـين«ابواب مربوط به  و

كه نقل معلوم در ذيل ابواب مربـوط  تهذیبهای  و برخى نسخه الشیعه وسائلجای 

 .به عدم ضمان امين قرار گرفته، قطعاً اشتباه است
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موافـق و بـا  رْ ـ مضمون و محتوای صـحيحۀ حلبـى و اخبـار مشـابه آن بـا قـول مشـهو

در ارتباط بـا  جواهررو، ديدگاه صاحب  از اين. عمومات حدّ سرقت سازگار است

 .دفاع نيست موهون بودن آنها قابل
در دو  تهـذیبهای  و برخـى نسـخه الشـیعه وسـائلكند كه اشتباه  نگارنده پيشنهاد مىـ 

وحـدت های آينده اصلاح شود؛ زيرا چـه قائـل بـه  شده در پاورقى چاپمورد ياد

ــاً  و روايــت در دو نقــل شــويم ــت، قطع ــدد رواي ــه تع ــل ب ــن دو جــای  چــه قائ اي

يعنـى  :اشتباه اسـت و بايـد تصـحيح شـود تهذیبهای  و برخى نسخه الشیعه وسائل

  .شود تا سبب اشتباه در فهم حديث نگردد» فسَُرِقَ «تبديل به » فسََرَقهَُ «
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  كتابنامه

، چـاپ )ضيللفـ( ح الشـرائعیشـرح مفـات یالأنوار اللوامع ف، )تا  بى(محمد  بن نيعصفور، حس آل .1

  .ةيمجمع البحوث العلم: نخست، قم

: ، چـاپ دوم، قـمیر الفتاویلتحر یالسرائر الحاو، )ق1410(منصور  ادريس حلى، محمدبن ابن .2

  .ىدفتر انتشارات اسلام

تحقيـقِ  ، گـردآوری و دیـابـن جن یمجموعة فتاو، )ق1416(احمد  جنيد اسكافى، محمدبن ابن .3

  .ىدفتر انتشارات اسلام: پناه اشتهاردی، چاپ نخست، قم على

دانشـگاه : ، چـاپ نخسـت، تهـران)ابـن داود( تـاب الرجـالک، )1342(علـى  بن داود، حسن ابن .4

  .  تهران

، چاپ جامع الرواة و إزاحة الإشتباهات عن الطرق و الأسـناد،  )ق1403( ىعل ، محمدبنىلياردب .5

  . ضواءدار الأ:  روتينخست، ب

  .ىمجمع الفكر الإسلام: ، چاپ هشتم، قمکتاب المکاسب، )ق1428(انصاری، مرتضى  .6

  .نشر الهادی: ، چاپ نخست، قمةیالقواعد الفقه، )ق1419(حسن  دي، سیبجنورد .7

دفتر : ، چاپ نخست، قمام العترة الطـاهرةکأح یالحدائق الناضرة ف، )ق1405(وسف ي، ىبحران .8

  .ىانتشارات اسلام

تصـحيحِ جمعـى از محققـان، چـاپ  ، بهجامع أحادیث الشـیعة، )1386(بروجردی، سيدحسين  .9

  .فرهنگ سبز: نخست، تهران

فرهنگ فقـه مطـابق ، )1385( )هاشمى شاهرودی سيدمحمود زيرنظرِ (جمعى از پژوهشگران  .10
 .دائرةالمعارف فقه اسلامى ۀمؤسس :قم دوم،، چاپ :بیت مذهب اهل

  .نييدار العلم للملا: ، چاپ نخست، بيروتالصحاح، )ق1410(حماد  بن لي، اسماعیجوهر .11

  دفتــر انتشــارات: ، چــاپ نخســت، قــمتــاب الخمــسک، )ق1418( ى، مرتضــیزديــ یحــائر .12

  .ىاسلام

  .:تيالب مؤسسۀ آل: ، چاپ نخست، قمعةیوسائل الش، )ق1409(، محمد ىحر عامل .13

مؤسســۀ مطبوعــاتى :  قــم، چــاپ نخســت،  الرســائل،  )ق1410(االلهّٰ  ، ســيدروح)امــام( ىنــيخم .14

  .  انيلياسماع
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مؤسسـۀ مطبوعـات : ، چـاپ نخسـت، قـم لةیر الوسـیـتحر، )تا بى(_______________  .15

  . دارالعلم

م و يمؤسسـۀ تنظـ: ، چاپ نخسـت، تهـران عیـتاب البک،  )ق1421(_______________  .16

  . 1ىنينشر آثار امام خم

  . نةالعلميمد: وهشتم، قم بيست، چاپ  ملة المنهاجکت، )ق1410(ابوالقاسم  خوئى، سيد .17

، چـاپ پـنجم، ل طبقات الـرواةیث و تفصیمعجم رجال الحد، )ق1413(___________  .18

  .نا بى: جا بى

اء آثار يمؤسسة إح: ، چاپ نخست، قمیموسوعة الإمام الخوئ، )ق1418(___________  .19

  .ىالإمام الخوئ

  .مؤسسة المنار: چهارم، قم، چاپ امکمهذّب الأح، )ق1413( ىعبدالأعل دي، سیسبزوار .20

، چـاپ ىسـتانيتقريرِ سيدمحمدباقر س ، بهقاعدة لا ضرر و لا ضرار، )تا بى(على  سيستانى، سيد .21

  .نا بى:  نخست، قم

، چـاپ دوم، علـوم القـرآن یالإتقان ف، )ق1421(بكر  أبى بن الدين عبدالرحمن سيوطى، جلال .22

  .ىدار الكتاب العرب: بيروت

 ىفروشـ تابك: ، چاپ نخست، تهرانشرح اللمعة یالنجعة ف، )ق1406( ى، محمدتقیشوشتر .23

 .صدوق
  ىفروشـ تـابك: ، چـاپ نخسـت، قـمالقواعـد و الفوائـد، )تـا بـى) (كىم محمدبن(د اول يشه .24

  .ديمف

الروضـة البهیـة فـی شـرح ، )ق1403) (احمـد عـاملى بن نورالدين على بن الدين زين(شهيد ثانى  .25
  . ىدار إحياء التراث العرب: يروت، چاپ دوم، باللمعة الدمشقیة

ح یتنق یالأفهام إل کمسال، )ق1413(_______________________________  .26
  .ةيمؤسسة المعارف الإسلام: ، چاپ نخست، قمشرائع الإسلام

  ىفروشــ تــابك:  ، چــاپ نخســت، قــم علـل الشــرائع، )1385) (علــى محمــدبن(شــيخ صــدوق  .27

  . یداور

اكبـر غفـاری،  تصحيحِ علـى ، بهمن لا یحضره الفقیه، )ق1413(________________  .28

  .دفتر انتشارات اسلامى: چاپ دوم، قم
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  مؤسســـۀ امــــام: ، چـــاپ نخســـت، قـــم المقنـــع، )ق1415(________________  .29

  .7یهاد

انتشـارات : ، چـاپ نخسـت، تهـرانتهـذیب الأحکـام، )1363) (حسن محمدبن(شيخ طوسى  .30

 .فراهانى
تصحيحِ حسن  ، بهما اختلف من الأخباریلإستبصار فا،  )ق1390(________________  .31

  . ةيتب الإسلامكدار ال:  موسوی خِرسان، چاپ نخست، تهران

: چاپ دوم، بيروت  ،یمجرد الفقه و الفتاو یة فیالنها، )ق1400(________________  .32

  . ىتاب العربكدار ال

  نیالمصـنفعة و أصـولهم و أسـماء یتـب الشـکفهرست ، )ق1420(________________  .33
ــه و أصــحاب الأصــول ــائى، چــاپ نخســت، قــم ، ب ــدالعزيز طباطب مكتبــة المحقــق : تحقيقِ عب

  .الطباطبائى

تصحيحِ حسن موسوی خِرسـان،  ، بهامکب الأحیتهذ، )ق1407(________________  .34

  . ةيتب الإسلامكدار ال:  چاپ چهارم، تهران

، چاپ  شرح شرائع الإسـلام یلام فکجواهر ال، )ق1404) (ىمحمدحسن نجف(صاحب جواهر  .35

  . ىاء التراث العربيدار إح: هفتم، بيروت

  .:تيالب مؤسسۀ آل: ، چاپ نخست، قماض المسائلیر، )ق1418( ىعل دي، سىطباطبائ .36

ــائ .37 ــىطباطب ــد  دي، س ــد مجاه ــا بى(محم ــاب المناهــلک، )ت ــمت ــت، ق ــاپ نخس ــۀ : ، چ مؤسس

 .:تيالب آل
دفتـر : ، چاپ نخست، قمشرح قواعد العلاّمـة یرامة فکمفتاح ال، )ق1419(جواد  دي، سىعامل .38

 .ىانتشارات اسلام
، چـاپ  معرفـة الرجـال یب خلاصـة الأقـوال فـیـترت، )1381) (وسـفي بـن حسـن( ىعلامه حل .39

  .یآستان قدس رضو  ىاسلام یها اد پژوهشيبن: نخست، مشهد

: ، چـاپ دوم، قـمعةیام الشـرکأح یعة فیمختلف الش، )ق1413(________________  .40

  .ىر انتشارات اسلامدفت

لات کحـل مشـ ینـز الفوائـد فـک، )ق1416( ىنيمحمد اعرج حسـ بن نيدالديعم دي، سیديعم .41
  .ىدفتر انتشارات اسلام: ، چاپ نخست، قمالقواعد
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  .چاپخانه مهر: ، چاپ نخست، قمةیالقواعد الفقه، )ق1416(، محمد ىرانكفاضل لن .42

، چـاپ لة ـ الإجـارةیر الوسـیـشرح تحر یعة فیل الشریتفص، )ق1424(_____________  .43

  . :ائمۀ اطهار ىز فقهكمر: نخست، قم

، چـاپ ح الرائـع لمختصـر الشـرائعیالتنقـ، )ق1404) (یوريعبـدااللهّٰ سـ مقدادبن(فاضل مقداد  .44

  .1ىنجف ىااللهّٰ مرعش تيتابخانۀ آكانتشارات : نخست، قم

، چـاپ لات القواعدکشرح مش یضاح الفوائد فیإ، )ق1387) (حسن محمدبن(ن يفخرالمحقق .45

  . انيلياسماع: نخست، قم

تابخانــۀ امــام ك: ، چــاپ نخســت، اصــفهانالــوافی، )ق1406(  ، محمدمحســنىاشــانكض يفــ .46

  .7نيرالمؤمنيام

تـاب کـ  یالعـروة الـوثق یق علـیـالتعل یفـ یة القصـویالغا، )ق1423( ىئطباطبا ىتق دي، سىقمّ  .47
  .ىانتشارات محلات: ، چاپ نخست، قمالإجارة

  . انيلياسماع:  ، چاپ دوم، قم مجمع الرجال، )1364(االلهّٰ  تيعنا ،يىقهپا .48

، چاپ نخست، يىتحقيقِ مهدی رجا به ، ار معرفة الرجالیإخت، )ق1404(عمر  كشى، محمدبن .49

  .اء التراثيلإح :تيمؤسسة آل الب:  قم

، چـاپ چهـارم، یاكبـر غفـار تصـحيحِ علـى ، بهیافکـال، )ق1407(  عقـوبي ، محمدبنىنيلك .50

  . ةيتب الإسلامكدار ال:  تهران

: ، چاپ دوم، تهران: شرح أخبار آل الرسول یمرآة العقول ف، )ق1404(، محمدباقر ىمجلس .51

  . ةيتب الإسلامكدار ال

: ، چـاپ نخسـت، قـمب الأخبـاریفهـم تهـذ یار فـیـملاذ الأخ، )ق1406(___________  .52

  . 1نجفى ىااللهّٰ مرعش تيتابخانۀ آكانتشارات 

  . مؤسسة الطبع و النشر: روتي، چاپ نخست، ببحار الأنوار، )ق1410(___________  .53

، چـاپ مسـائل الحـلال و الحـرام یشرائع الإسـلام فـ، )ق1408) (حسن جعفربن(محقق حلى  .54

  .انيليمؤسسۀ اسماع: دوم، قم

ز نشـر علـوم كـمر: ، چاپ دوازدهم، تهـرانقواعد فقه، )ق1406( ىمصطف ديمحقق داماد، س .55

  .ىاسلام

دفتـر انتشـارات : ، چـاپ نخسـت، قـمةیـن الفقهیالعناو، )ق1417(رعبدالفتاح يم دي، سىمراغ .56

  .ىاسلام
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  .  انيلياسماع:  ، چاپ پنجم، قمأصول الفقه، )1375(مظفر، محمدرضا  .57

  .انيمؤسسه انصار: ، چاپ دوم، قم7فقه الإمام الصادق، )ق1421(ه، محمدجواد يمغن .58

مدرســۀ امــام : ، چــاپ ســوم، قــمةیــالقواعــد الفقه، )ق1411(مكــارم شــيرازی، ناصــر  .59

  .7نيرالمؤمنيام

، چـاپ نخسـت، )كتـاب الإجـارة( فقه الشـیعة، )1385(محمدمهدی  موسوی خلخالى، سيد .60

  .انتشاراتى منير    مركز فرهنگى ـ: تهران

  .دفتر انتشارات اسلامى: ، چاپ ششم، قمیرجال النجاش،  )1365( ىعل نجاشى، احمدبن .61

  


